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  ∗وكاربردآن درشعرحافظارزش تخلص

  
   دي   آسيابامحمديدكترعلي                                                                          

                        عضو هيأت علمي دانشگاه شهر كرد        
  

  چكيده
ر است كه اغلب در بيت آخرِ غزل شود، نامِ شعريِ شاع تخلص، تا آنجا كه به غزل مربوط مي

اند، ادبا چيزي  با آنكه غزلسرايان بزرگ، تخلص خود را در اكثر غزلياتشان آورده. رود به كار مي
از آنجا كه در بلاغت و علوم ادبي ما، بين شاعر و . اند دربارة علت و ضرورت آن ننوشته

شناختيِ تخلص مجهول باقي  بايياند، ماهيتِ نظري و ارزش زي گويندة شعر، تمايز قائل نشده
 اين بدان معنا نيست كه شاعران بزرگ از ماهيت و ارزش تخلص غافل لبته ا.مانده است

دهد شاعران بزرگي همچون حافظ، چه در  انتخاب تخلص و چه   بلكه قرائن نشان مي،اند  بوده
اهيت تخلص را آشكار كشف اين معيارها نه تنها ارزش و م. اند در كاربرد آن معيارهايي داشته

  . كند شناسيِ شعرِ شاعر نيز كمك مي  بلكه به سبك،كند مي
ممكن است داراي كاركردهاي  ، تخلص در شعر هر شاعري علاوه بر كاركردهاي عمومي

از مهمترين كاركردهاي . داراي كاركردهاي ويژه است، چنانكه در شعر حافظ. ويژه باشد
يا به بيان ديگر، سريانِ ايهام ، از درون شعر به بيرون شعرتخلص در شعر حافظ، گسترشِ ايهام 

 است ماهيت تخلص از طريق تحقيق در  شدهدر اين مقاله، كوشيده. از شعر به شاعر است
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،  با تمايزِ ميان گويندة شعر و شاعر آنشناختيِ و سپس ارزش زيباييشود منابع مختلف بررسي
  .ن گردد تبيي بررسي كاربرد آن در غزليات حافظو

  .تخلص، حافظ، گويندة شعر، گويندة نمايشي:  كليد واژه
  مقدمه

 كردنِ شعر در ادبيات سنتي ما، كه منجر به »Impersonal«يكي از راههاي غير شخصي
كاربرد تخلّص كه مهمترين جايگاه آن . شود، كاربرد تخلصّ است افزايش مشاركت خواننده مي

طيقايي   جنبة بو"دهد كه عمدتا ي قرار ميش پرسدر غزل است، منتقد ادبي را در مقابل
 و چه  شاعر و تخلصّ وجود داردين باي ه چه رابطهكن است يو آن سؤال ادارد ) شعرشناختي(

كند، شاعر آن را در غزل به كار ببرد و يا حتي خود را ملزم به رعايت آن  ضرورتي ايجاب مي
. اي داشته است ي انتخاب تخلصّش انگيزهتوان گفت هر شاعري برا سؤال مين يادر پاسخ . كند
 خاقاني اسم شعري خود را از نام ممدوح خود، خاقان اكبر، منوچهر شروانشاه، اخذ "مثلا

: 1378كوب،  زرين( و سعدي از نام سعد بن ابوبكر زنگي)612ص: 1369فروزانفر، (كرده
 اسم و مسماي اي كه بين هر توان گفت؛ همان رابطه همچنين مي.  و قس علي هذا)245ص

 ارزش ، اما امثال اين پاسخها؛ بين شاعر و تخلّص او هم وجود دارد،ديگري وجود دارد
 بلكه با تحقيق در منابعي كه از منظر بوطيقا به شعر ،كند زيباشناختي تخلصّ را مشخص نمي

شناسي  توان به پاسخ اين سؤال و نيز به معيارهايي دست يافت كه سبك  مي،اند توجه كرده
  . خلصّ را ممكن كندت

از آنجا كه تخلّص، نامِ شعريِ شاعر است، رابطة آن با شاعر، در بيرون از حوزة شعر، همان 
 زيرا دنياي شعر دنيايي ؛ مسأله به اين سادگي نيست، اما در حوزة شعر؛رابطة اسم و مسماست

ا از طريق آن آورد ت احتمالاً شاعر، تخلّص خود را در شعر مي. است جداي از دنياي بيرون
حضور خود را در دنياي شعر تحقق بخشد، اما مسأله اين است كه اگر شعر را بيان احساسات، 

هاي شاعر، و گويندة شعر را خودِ واقعيِ شاعر بدانيم، شاعر در شعر خود  عواطف و انديشه
 ولي وقتي غزلسرايان بزرگي ؛حضور دارد و نيازي نيست كه تخلصّ خود را در آن بياورد

اند، يا بايد  مچون سعدي و حافظ، تخلّص خود را در اكثر قريب به اتفاق غزليات خود آوردهه
اند كه پس از سروده شدن شعر، ديگر گويندة شعر محسوب  بپذيريم كه آنها خود پذيرفته

نخواهند شد و براي حضور خود در شعر و اعلام انتساب آن به خود، از تخلّص استفاده 
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بديهي . اند كه ضرورت چنداني نداشته است د بپذيريم، دست به كاري زدهاند، و يا باي كرده
اند،  است وقتي شعراي بزرگ، در اين حجمِ وسيع از غزليات خود اصرار به اين كار داشته

  .     شود  لذا احتمال اول تقويت مي؛توان گفت ضرورت چنداني نداشته است نمي
 مرحلة اول زماني :هم را پشت سر گذاشته استكاربرد تخلصّ، عمدتاً دو مرحلة نزديك به 

در اين مرحله كاربرد تخلصّ . يابد افتد و قالب غزل رواج مي است كه قالب قصيده از رواج مي
 مرحلة دوم زماني است كه برخي از شاعران بزرگ، همچون مولوي در قرن ؛يابد نيز رواج مي

كوشند  برند و مي لسفي تخلّص پي ميهفتم و حافظ در قرن هشتم، به ماهيت زيباشناختي و ف
كند، مفاهيم ثانوي هم داشته  تخلصّي را انتخاب كنند كه علاوه بر اينكه بر شخص دلالت مي

كند در بعد معنايي، آثار خود را از شعر محو كند و آن  اين نوع انتخاب به شاعر كمك مي. باشد
شناسي تخلصّ تاكنون تحقيق  دربارة ارزش ادبي و زيبايي. را هرچه بيشتر غير شخصي كند

اي از منظر  هاي جسته گريخته  اي صورت نگرفته، ولي در آثار برخي محققان اشاره بايسته
 تأليف زين العابدين مؤتمن، تحول شعر فارسيكتاب ارزشمند . شناسي بدان شده است سبك

: 1371من، مؤت(. تنها منبعي است كه در آن بحث نسبتاً مفصلتري راجع به تخلصّ شده است
 اما در اثر مذكور نيز دربارة ارزش ادبي تخلصّ، ماهيت و كاركردهاي آن، بحثي )63-57ص

راجع به تخلصّ حافظ نيز، جز دربارة علتِ انتخابِ آن توسط شاعر، .  استصورت نگرفته
 هاي در اين مقاله كوشيده است با استفاده از نظريهنگارنده .استاي صورت نگرفته تحقيق بايسته

  . ماهيت تخلّص و طرز كاربرد آن را در شعر حافظ از منظري جديد بررسي كند،ادبي
  

  تخلصّ چيست؟
تخلّص در رايجترين معني آن، نامِ شعريِ شاعر است كه با نام اصلي و كنيه و لقب او متفاوت 

نامي كه شاعر براي خود مقرر كند و « :ناظم الاطباء در تعريف اين اصطلاح نوشته است. است
و هر بيتي كه شاعر تخلصّ . بدان مشهور گردد، مانند فردوسي و سعدي و حافظ و جز آنها

تخلصّ «همچنين در فرهنگ مزبور در توضيح ) 829ص: بي تانفيسي، ( » .خود را در آن آورد
تخلّص در اين معني ). هماننفيسي،(» ذكر نمودنِ شاعر، تخلّص خود را در شعر«: آمده» كردن

اند، كاربرد متأخري از اين اصطلاح است و  ي از فرهنگ نويسان ديگر نوشتهكه نفيسي و برخ
از .  ناشي از توسعي است كه در معناي آن، در يك مقطع زماني به وجود آمده است"احتمالا
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. توان سير تحول اين اصطلاح را ترسيم كرد روي شواهد و قرائني كه در دست است مي
شود  ياد مي» حسن تخلّص« به نام بي صنعت اد يكي بديع ازدانيم در كتابها طور كه مي همان

 كه از قديمترين كتب اين رشته است در ترجمان البلاغهدر كتاب . كه مربوط به قصيده است
و يكي از جملة بلاغت آن است و صنعت كي تخلّص «: آمده» حسن تخلّص«تعريف صنعت 

 تر لص نيكوتر و قويتر گويذ و اگر قوبيت مخ تكلفّ كنذ و شاعر نيكوتر بوذ و چنان بايذ كي
شبيه به همين تعريف، در ). 57ص:1362رادوياني،(» نگويذ، باري كم از بيتهاي ديگر نيايذ

اي يا معني ديگر  شرط ديگرست كه چون شاعر از انشاء شعري يا قصه«: آمدهالشعر  دقايقكتاب 
كه سخن ناتمام ننمايد و به سوي مدح گرايد، به وجهي احسن و طريقي اجمل نقل كند چنان

  )82ص:1383الحلاوي، تاج(». پديد نيايد در سلاست سخن نقصاني
شود، اصطلاح تخلصّ در اين موارد نه به معني نامِ   استنباط ميمذكورچنانكه از موارد      

كند كه  شعريِ شاعر و نه به معني استعمالِ نامِ شعري است، بلكه بر بيتي از قصيده دلالت مي
بيتي كه شاعر از طريق آن به تشبيب و نسيب يا تغزل . اسطِ تشبيب و نسيب با مدح استحد و

  . پردازد دهد و در عين حال به مدحِ ممدوح مي پايان مي
اما راز تحولِ معنايي اين اصطلاح را بايد در تحول تاريخي شعر فارسي، يعني همان      

در پي . و رواج قالب غزل شد، جستجو كردتحولي كه منجر به از رواج افتادن قالب قصيده 
همين تحول است كه مخاطبِ تاريخيِ شعر، يعني ممدوح، جاي خود را به مخاطب دراماتيك 

  .دهد شعر مي
شود كه   اين طور استنباط مي،خورد  كه در غزليات فارسي به چشم ميايني از شواهد و قر    

 بلكه همان تغزل در قصيده بوده است ،قالب شعري غزل به صورت قالبي مستقل ابداع نشده
اينكه تخلصّ . اي در آمده است كه سرانجام استقلال پيدا كرده و به صورت قالب جداگانه

آيد و در قصيده بيتي بوده كه به تغزل يا تشبيب و نسيب پايان   در بيت آخر غزل مي"معمولا
علاوه بر . كند  مدعا را ثابت ميني است كه اينيشده، خود از قرا داده و مقدمة مدح واقع مي مي

الدين محمد آملي كه از علماي  اين، شمس قيس رازي كه از علماي قرن هفتم است و شمس
 اند و آن را به اصطلاحات تشبيب و نسيب آوردهاركندر ، غزل را اصطلاحي،قرن هشتم است

 ،358ص : 1373شمس قيس رازي، . (اند عنوان يك قالب شعري مستقل تعريف نكرده
 گويا اولين بار، در قرن نهم است كه غزل به )179 ص،1ج: ق1377الدين محمد آملي،  شمس
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شود، چنانكه خواجه عماد الدين محمود گاوان  عنوان يك قالب شعري مستقل تعريف مي
فالغزل، ابيات ذات مطلَعٍ متحَدِة الوزنِ و القافية غير متجاوزة عنْ «:در تعريف آن نوشته) 886م(

و «: گويد  مي همچنين دربارة تخلّص)101ص : 1381خواجه عماد الدين گاوان،(» عشَرَ بيتاً اِثني
اگرچه، متقدمان ذكر . در اين زمان مستحسن آن است كه اسم شاعر در آخر غزل مذكور باشد

  )102همان ص. ( اما بعد از شيخ سعدي متعارف ذكر است؛اند     نكرده
 ابيات غزل است كه در اولين غزليات فارسي به چشم  محدوديتا،  شاهد ديگر اين مدع

 كوتاه بود، در قرن ششم غزلهاي كوتاه و بلند هر دو "در اوائل عهد، غزلها معمولا«. خورد مي
و نيز تعداد ابيات غزل معمولاً كمتر از ). 53ص: 1371مؤتمن،(» .شود در ديوانهاي شعرا پيدا مي

آمده  تعداد ابياتي كه به عنوان تغزل در آغاز قصايد مي با "تعداد ابيات قصيده است و مخصوصا
بهترين دليل براي اثبات اين «: نويسد شميسا نيز دربارة منشأ غزلِ فارسي مي. مناسبت كامل دارد

تخلصّ در قصيده در وسط شعر، بين .  مسألة تخلصّ است،نكته كه غزل همان تغزل بوده است
. ش مدح از بين رفت، بيت تخلصّ، بيت پاياني شدوقتي بخ. دو بخش وصف و مدح قرار دارد

شميسا، (» منتهي تخلصّ در قصيده اسم بردن از ممدوح است و در غزل آوردن اسم شاعر
توان حدس زد كه تخلّص در معنيِ نامِ  با توجه به همين شواهد و قرائن مي) 54ص: 1370

توان   وجه تسمية ديگري نميگونه  و هيچ استشعريِ شاعر ناشي از توسع در كاربرد آن بوده
در يك مقطع، تخلّص بيتي است كه نام يا لقب يا كنية ممدوح را در بر دارد . براي آن قائل شد

 با اين تفاوت كه در مقطع اول، ؛شود و در مقطع ديگر، بيتي است كه نام شاعر در آن ذكر مي
سرانجام، تلازم اين . غزلشده و در مقطع دوم در پايان  بيتِ تخلصّ در ميان قصيده واقع مي

در معنيِ نامِ شعريِ شاعر » تخلّص«باعث شده اصطلاح  -البته در مقطع دوم بيت با نام شاعرـ
  . رواج يابد

شناسيِ تخلص، همان طور كه گفتيم در علم بديع از صنعتي به اين  اما راجع به ماهيت زيبايي
حث ما مرتبط است و آن صنعتِ  اما صنعتي وجود دارد كه با موضوع ب،نام ياد نشده است

اند،  اين صنعت، به نحوي كه تفتازاني و ديگر علماي بلاغت اسلامي ذكر كرده. است» تجريد«
وحيديان كاميار .  ولي يك نوع آن با موضوع بحث ما ارتباط بيشتري دارد،انواع و اقسامي دارد

خود را مخاطب قرار دهد و تجريد اين است كه شاعر «: نويسد صرفاً در تعريف اين نوعِ آن مي
و » تجريد«با توجه به معناي لغوي . )113ص: 1379وحيديان كاميار،(با خود سخن بگويد 
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. تعريفي كه تفتازاني از اين صنعت كرده، تعريف وحيديان كاميار خالي از تسامح نيست
لحاظ و نوعي از آن، اين است كه شخص، از «: نويسد تفتازاني در تعريف اين نوع تجريد مي

صفتي كه موضوع كلام است، شخص ديگري را از خود انتزاع كند و سپس او را مخاطب قرار 
  :دهد مانند گفتة ابي الطيب

  لاخيل عندك تهديها و لا مال      فليسعد النطق ان لم تسعد الحال                  
 ،ال استدرست مثل اين است كه شخص ديگري را كه همچون خود او فاقد خيل و مال و ح

  )434 ص:بي تاتفتازاني، (».از خود انتزاع كرده باشد
صنعت ،شود، صِرفِ اينكه شاعر خود را مخاطب قرار دهد چنانكه از گفتة تفتازاني مشخص مي

شود، بلكه، علاوه بر آن، بايد عمل انتزاع به نحوي كه تفتازاني در تعريف  تجريد محسوب نمي
شاعر فردي را كه در صفتي همانند اوست از خود  يعني ؛ صورت بگيرد،اين صنعت آورده

علاوه بر اين، مثالي هم كه تفتازاني آورده، حاملِ نام يا تخلصّ شاعر نيست و شاعر . انتزاع كند
به صراحت مخاطبِ سخن قرار نگرفته است، بلكه مخاطبِ سخن، كسي است كه وصف حال 

ت كه خوانندة شعر را متوجه او شبيه به وصف حال شاعر است و اين شباهت در حدي اس
 از اين گذشته، استفاده از صنعت تجريد، به نحوي كه تفتازاني تعريف .كند صنعت تجريد مي

شناختي است، زيرا لازمة استفاده از آن، داشتنِ  كرده و مثال آورده، حاوي ارزش هنري و زيبايي
ديگر، صرف اينكه شاعر خود  اما كاربرد تخلصّ در مقام مخاطب يا به بيان ؛توانايي ويژه است

 بلكه ،اي نيست گونه توانايي شاعرانه هيچ را از طريق تخلصّ مخاطب قرار دهد مستلزم
خاصيتِ زبانيِ تخلصّ طوري است كه شاعر را خود به خود در اكثر مواقع، در مقامِ مخاطب يا 

قرار دادنِ افتد كه شاعر صرفاً براي مخاطب  دهد و به ندرت اتفاق مي سوم شخص قرار مي
 علاوه بر اين، چنانكه در غزليات حافظ مشاهده 1.خود از طريقِ تخلصّ، متحمل زحمتي شود

 در بسياري مواقع، نه )شود فردي كه به اسم حافظ در شعر حاضر مي(شود، حافظِ شعري  مي
  .    شباهتي با حافظِ شاعر دارد و نه شباهتي با گويندة شعر

  
  گويندة نمايشي شعروتخلصّ 

شود اين است كه بايد ميان  هايي كه در پرتو پژوهش در منابعِ بوطيقا معلوم مي ز مهمترين نكتها
شاعر و گويندة شعر تمايز قائل شد و شاعر را نه گويندة شعر، بلكه سازنده و سرايندة آن 
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شود، مرجعِ  گفتاري بيان مي از منظر ساختارگرايي گوينده كسي است كه وقتي پاره. دانست
 است و بديهي است كه حضور او همواره در »Utterance«گفتار  اول شخصِ آن پارهضميرِ

رود از طريق زماني كه گوينده آن را  زمان حال است، زيرا زمان افعالي كه در كلام به كار مي
شناس و  پل ريكور در تحليل نظرية اميل بِنونِيست، زبان. شود  معلوم مي،كند بيان مي

به تنهايي مفهومي ندارد، اما شاخصِ ارجاعِ » من«كلمة «: نويسد  ميساختارگراي فرانسوي،
اي در  را در جمله»من«به معناي كسي است كه » من«. گويد گفتمان به كسي است كه سخن مي

اين، ضمير ربناب. ارجاع به خود به كار ببرد، مشروط به اينكه در حال گفتنِ آن جمله باشد
دار است كه كسي گوينده باشد و خود را  فقط زماني معنيشخصي اساساً تابع گفتمان است و 

زمان . توان به ضماير شخصي اضافه كرد زمان افعال را نيز مي. مشخص كند» م/من«با گفتن 
در هر نظام [دهد، اما همة زمانها  افعال، نظامهاي دستوري بسيار متفاوتي را تشكيل مي

  بيانگر، خود]»من«[نيز مانند ضمير شخصيِ زيرا زمان حال  حالند؛ مبتني بر زمان]دستوريي
با اين وصف، گويندة شعر كسي است كه مرجعِ ضميرِ اول . )75ص: 1997ريكور، (.است

  . شاعر"شخص مفرد است و نه لزوما
 گويندة يكي از مشهورترين شعرهاي فارسي 2.گويندة بسياري از غزليات مولوي خداست    

 گويندة برخي از اشعار خاقاني كه در رثاي فرزندش 3. شيطان است،كه منسوب به سنايي است
 5 شيخ صنعان است، گويندة برخي از غزليات عطار4. خودِ رشيدالدين است،رشيدالدين سروده

البته ممكن است برخي . و به طور كلّي گويندة بسياري از اشعار، كسي غير از خودِ شاعر است
توان با استناد به آنها حكم كلّي   دارد و نمي»دومالنادر كالمع«گونه موارد، حكم  بگويند كه اين

گونه موارد يا مواردي كه فرد يا افرادي مورد اسناد  پاسخ اين اشكال اين است كه در اين. كرد
اند، گويندة شعر تمايز كلّي با شاعر دارد و ما از ماهيت گوينده باخبريم، لذا  مجازي واقع شده

كنيم، ولي در موارد ديگر، از آنجا كه تمايز  وينده و شاعر ميبه راحتي حكم به افتراق و تمايز گ
اي كه دالّ بر آن تمايز باشد وجود ندارد و يا ماهيت  گوينده و شاعر نسبي است و يا قرينه

كنيم كه گوينده همان شاعر است، حال آنكه وجود  شناسيم، بلافاصله حكم مي گوينده را نمي
 اين باشد كه همواره اين تمايز، ولو به صورت پنهان و نسبي تواند دالّ بر همين موارد نادر مي

كنيم شاعر، شعرِ خود را از زبان ديگري بيان نكرده،  حتي در مواردي كه تصور مي. وجود دارد
اما آن ديگري هم كه او را گويندة شعر . توان گويندة شعر را خود شاعر دانست باز هم نمي
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چنين .  بلكه كسي است كه شعر، او را گوينده كرده است، گويندة متعين نيست،كنيم تلقي مي
  .نامند مي) دراماتيك(اي را پيروان مكتب نقد نو، گويندة نمايشي  گوينده

 معني برخي از اشعار ممكن "مطمئنا«: نويسد پردازان اين مكتب مي  ويمست يكي از نظريه     
       روحي كسي را بيان ضعيتاشعار وزكه برخي ا است جنبة شخصي داشته باشد، بدين معني

 اما حتي يك غزل كوتاه هم، اثري نمايشي است، واكنش ؛د، نه يك موضوع عيني را كننمي
ها و نگرشهاي شعر را به گويندة دراماتيك شعر  ما بايد انديشه. اي به يك وضعيت است گوينده

ط از طريق استنباط  نسبت دهيم و اگر به هر دليل به شاعر نسبت داديم فق– منِ شعري غزل –
  )5ص: 1967ويمست، (.نامة او باشد از زندگي

اي كه   گوينده(فاقد گويندة متعين ، سخن ادبي، از منظر فلسفي، شعر و در كلّ"اساسا     
 است و اين مطلبي است كه نه تنها فرماليستها )محدود به زمان و مكان و شرايط خاص باشد

اند، بلكه فلاسفة قديم هم در بوطيقاي   آن را بيان كرده6»سفسطة نيتمندي«اي همچون  با نظريه
 خواجه نصيرالدين طوسي در "مثلا. اند اي را بيان كرده مشّائي به طور غير مستقيم چنين عقيده

 و  است قائل به سه ركن شده، براي خطابه كه مادة آن نيز زبان استاساس الاقتباسكتاب 
»  ، قائلي و قولي و مخاطبي]است[بندد سه چيز آنچه خطابه بي آن صورت ن«: نويسد مي

انفعال تخييل از «:نويسد ولي دربارة شعر مي) 392ص: 1375خواجه نصير الدين طوسي، (
مسلماً منظور ) 423همان، ص (»  ملاحظت امري ديگر جهت التذاذ، و تعجب از نفس قول، بي

آن امور همان است كه خطابه شود و  خواجه از امري ديگر، اموري است كه به كلام مربوط مي
 شود قائل و مخاطب است و آنچه بايد  لحاظلذا آنچه در شعرنبايد. بندد بي آن صورت نمي

 براي ي خودساختارگراي معروف، ياكوبسن نيز در الگوي ارتباط. لحاظ شود نفسِ قول است
 زمينه،. 4 ،نده گير.3 ، پيام.2 ، فرستنده.1: است از هر ارتباط شش ركن قائل است كه عبارت 

  . تماس.6 ن، رمزگا.5
گيري پيام را نه به سوي فرستنده و نه به سوي   جهت،ياكوبسن در كاركردِ ادبي زبان     

 خلاصه اينكه، همة 7.داند  بلكه به سوي خود پيام مي،گيرنده يا زمينه يا رمزگان يا تماس
 منكر گويندة متعين براي شعر اند، كساني كه از منظر بوطيقا به شعر و سخن ادبي نگاه كرده

  .اند اند و شاعر را به عنوان يك شخصيت متعين، گويندة شعر ندانسته شده
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. كند اليوت مسأله را از ديدگاهي ديگر بررسي مي. اس.  از ميان منتقدان و نظريه پردازان، تي
ص وضع كرده، را در اين خصو» پرسونا«اي به پيروي از ازرا پاوند كه اصطلاح  وي، تا اندازه

صداي شاعر است كه با  ،صداي اول«: نويسد مي» سه صدا در شعر«اي تحت عنوان  در مقاله
صداي شاعر است كه خطاب به مخاطب ،صداي دوم. گويد نه با هيچ كس ديگر خود سخن مي

كوشد شخصيت نمايشي را   صداي شاعر است آنگاه كه مي،گويد، و سومين صدا سخن مي
اليوت در جاي ديگر همين مقاله ) 97ص: 1975اليوت،. (»ر سخن بگويدخلق كند كه در شع

به عقيدة من در هر شعري، از مكاشافات شخصي گرفته تا حماسه يا نمايشنامه، «: نويسد مي
گفت، نتيجة كار  اگر نويسنده هرگز با خود سخن نمي. شود بيش از يك صدا شنيده مي

بخشي از لذت شعر، . اي شكوهمند باشد بهتوانست خطا توانست شعر باشد، گرچه مي نمي
اما اگر شعر فقط براي خود نويسنده . لذت استراق سمع حرفهايي است كه ما مخاطبش نيستيم 

شد و شعري كه فقط براي نويسنده  بايست به يك زبان شخصي و ناشناخته نوشته مي مي، بود
  )109همان، ص(».تواند شعر باشد  نمي" اصلا،باشد

شود، به عقيدة وي آنچه گويندة نمايشيِ شعر   از اظهارات اليوت مشخص ميچنانكه      
در واقع، حديث نفس .  ولي نه براي خود،گويد چيزي است كه شاعر با خود گفته است مي

. شود تا به گوش مخاطب برسد شاعر است كه به زبان گويندة دراماتيكِ شعر جاري مي
رود كه نويسنده از راويِ اول شخص استفاده  كار ميامروزه در مواردي به » پرسونا«اصطلاحِ 

گويند شاعر در جلد شخص ديگري فرو رفته و از زبان او سخن  گونه موارد مي در اين. كند مي
پرسونا كلمة لاتيني به معني نقابي است كه «: نويسد ايبرامز دربارة اين اصطلاح مي. گويد مي

 dramatis(اصطلاح شخصيتهاي نمايشيزدند و  بازيگران تئاتر كلاسيك به چهره مي

personae (پردازند، و نيز  كه به معني مجموعه افرادي است كه در نمايش به اجراي نقش مي
اخيراً در . از همين كلمه مشتق شده است» فرد«و » شخص«به معني » person«كلمة انگليسي 

رود، چه اين راوي،  اغلب براي راوي اول شخص به كار مي» پرسونا«مباحث ادبي، اصطلاحِ 
اي كه صدايش را در غزل  در يك داستان و چه گوينده» من«يك منظومة روايي باشد، چه » منِ«

  )155ص:1993ايبرامز، (»شنويم مي
چرا بايد به شخصيت دراماتيك قائل شويم؟ پيش از پاسخ به اين سؤال بايد به شباهت      

 به ميزان زيادي از كلمات  ايدر هر زبان ارتباطي. زبان ارتباطي روزمره با زبان شعر اشاره كنيم
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گر كلماتي هستند كه بخشي از  كلمات اشاره. شود  استفاده مي»deictic words«گر اشاره
منظور از موقعيت، . كنند شود، اخذ مي  در آن توليد مي8معناي خود را از موقعيتي كه گفتمان

ضمايرِ اول شخص و دوم شخص، . تمان استعواملي نظير گوينده، مخاطب و زمان و مكان گف
قيدهاي زمان و مكان و صفات و ضماير اشاره و برخي از افعال، كلماتي هستند كه بخشي از 

   10.شود رود، مشخص مي  در آن به كار مي9گفتار معني آنها از طريق موقعيتي كه پاره
ص در زبان علمي به گر، كاربردِ ضماير اول شخص و دوم شخ  از ميان كلمات اشاره     

از نگاه . ندار ولي در زبان شعر و زبان ارتباطي كاربردي بسيار گسترده د؛شدت محدود است
آيند و  ساختارگرايان، به يمن اين دو ضمير است كه گوينده و شنونده در زبان به وجود مي

ا زماني كه اما از طرف ديگر، ت. اي اي وجود دارد و نه شنونده بدون اين دو ضمير نه گوينده
حال اگر شخص . براي اين ضماير مرجعي در نظر نگيريم، متن، معنايِ محصلي نخواهد داشت

شاعر را مرجع ضمير اول شخص بگيريم و مخاطب تاريخي او را مرجع ضمير دوم شخص، 
، يدر چنين وضع. ايم ايم و منكر ارزش هنري آن شده متن را به يك سند تاريخي تقليل داده

تواند بهرة شخصي و  ز فقط يك تماشاگر و يا محقق محض است كه نه از متن ميخواننده ني
در حالي كه واقعيتهاي موجود نيز ثابت . تواند با آن رابطه برقرار كند عاطفي ببرد و نه مي

خواند، در  كند خوانندة شعر، وقتي شعر را نه به عنوان سند تاريخي بلكه به عنوان شعر مي مي
 بلكه گويندة شعر را گويندة نمايشي ،اعر را گويندة شعر فرض نكرده استگاه خود ش ناخودآ

 از اين روست ،يابد اگر شعرِ موفق، عمر جاودان مي. كند داند كه خودش نقش او را اجرا مي مي
شد،  تواند نقش گويندة آن را اجرا كند و اگر گويندگيِ آن به شاعر ختم مي كه هر كسي مي

  .ر شاعر نبودعمر شعر هم بيشتر از عم
  

  تخلصّ در غزليات حافظ
الدين محمدِ شاعر، در انتخاب تخلّص خود نيز رندانه يا به بيان بهتر، شاعرانه عمل كرده  شمس
، توانسته علاوه بر اينكه غزليات خود را هرچه بيشتر غير »حافظ«وي با انتخاب تخلّصِ . است

 سازد، درجة ايهام و ابهام تر مي برجستهكند و تمايز گويندة نمايشي شعر با شاعر را  شخصي مي
 در اشعار خود به اعلا درجه برساند و امكاني را فراهم كند ، كه از خصايص ذاتي شعر است را

اما . اي هم در شعر وي داشته باشد كه تخلّص علاوه بر كاركردهاي معمول، كاركردهاي ويژه
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دو مسألة مقدماتي بحث كنيم؛ يكي راجع  بهتر است دربارة ،پيش از اينكه به كاركردها بپردازيم
  .و ديگري راجع به علتِ انتخاب اين تخلّص » حافظ«به مفهوم عامِ واژة 

 اما اين لقب فقط ،اند لقب كساني بوده كه قرآن را از بر داشته» حافظ«مشهور اين است كه     
تاني پاريزي در آقاي باس.  بلكه لقب كسان ديگر هم بوده است،لقب حافظان قرآن نبوده است

 با ذكر مستندات تاريخي ثابت كرده است ،اي كه راجع به اين مسأله تأليف كرده مقالة محققانه
 حافظ .2 ؛اند  حافظ قرآن بوده.1:شده، كساني كه كه لقب حافظ به كسان زيادي اطلاق مي

 ؛ اند  بوده مطرب و قوال.4 ؛اند خوانده  قرآن را به آهنگ خوش مي.3 ؛اند هزار حديث بوده صد
علاوه بر اين، آقاي پاريزي از اشخاص زيادي به عنوان . اند دان وخواننده بوده  موسيقي.5

اند و يا برخي از آنها را با هم  برد كه يا همة اين هنرها را با هم داشته مصداق تاريخي نام مي
اند و طبعاً با  شتهاين حفاّظ بيشتر با خانقاهها سر و كار دا«: گويد اند و چنانكه وي مي داشته

 نيز ذيل فرهنگ نفيسيدر ) 211ص: 1381باستاني پاريزي، (.»يابند سماع صوفيه نيز ارتباطي مي
كه همة قرآن مجيد را از برداشته باشد و كسي كسي مأخوذ از تازي«است آمده» حافظ«كلمة

  )1195ص: بي تانفيسي،(» و مطرب و قوال. درگورستان تلاوت قرآن كند وحارس و نگهداركه
شده كه ويژگي مشترك آنها احياناً از  بر طيف وسيعي اطلاق مي» حافظ«با اين وصف، لقب 

 اما در هر يك از آنها يكي از اين هنرها كه باعث ؛برداشتن همه يا قسمتي از قرآن بوده است
اي كه  طور كه عبدالقادر مراغه همان. شده صاحبش ملقب به حافظ شود، غالبتر بوده است مي

: 1381باستاني پاريزي، . ( در موسيقي شهرت بيشتري داشته است،بوده» حافظ مراغي«ملقب به 
 ارتباط با خانقاهها، گرفتار آفت دليل  ه علاوه بر اين، بسياري از اين حافظان ب) 206 -207ص 

ا و و حتي قبل از حافظ نيز ري. اند  نيز بوده- كه مبتلا به محيطهاي صوفيانه بوده-ريا و تزوير
اند، مورد انتقاد عارفان  تزوير قراّيان كه احتمالاً بسياري از آنها همان حافظان قرآن بوده

   11.آزادانديش بوده است
، نظر مشهور اين است كه شاعر آن را بدين دليل »حافظ«راجع به علت انتخابِ تخلّصِ     

 يگانه دليل شاعر نبوده رسد اين انتخاب كرده كه خود حافظِ قرآن بوده است، اما به نظر مي
 مطلبي است كه از ،دان و خواننده بوده است اينكه شاعر قرآن را از برداشته و موسيقي. است

 ولي كساني كه اين دليل را يگانه دليلِ شاعر در انتخاب آن ؛شود برخي اشعار او هم استنباط مي
  .شعرت و جايگاه آن در اند نه اهمي اند، فقط به ارتباط تخلصّ با شاعر توجه كرده دانسته
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  : تخلّص در شعر كاركردهايي دارد كه مهمترين آنها عبارت است از
كاربرد تخلصّ در اكثر موارد به . برجسته كردنِ تمايزِ ميانِ شاعر و گويندة نمايشي شعر.1

شود و يا موضوع سخن، و از آنجا كه در بيرون از  نحوي است كه شاعر يا مخاطب واقع مي
ابطة تخلص با شاعر همان رابطة اسم و مسماست، چنين كاربردي به خوانندة حوزة شعر، ر

  ؛كند كه گويندة شعر، شخص شاعر نيست شعر القا يا يادآوري مي
كند، در ظاهر،  دهد و يا امر و نهي مي  در مواردي كه گويندة شعر پند و اندرز مي.2

كند و از اين طريق هم ترك  ميدهد و در واقع عام را اراده  را مخاطب قرار مي) خاص(شاعر
  ؛افزايد كند و هم برتأثير كلام مي تصريح مي

دهد   به گويندة شعر امكان مي، از ديگران انتقاد كردسادگيتوان به  اي كه نمي  در جامعة بسته.3
  ؛در ظاهر از شاعر و در واقع از ديگران انتقاد كند

 تمايز ميان گوينده و شاعر را برجسته كند و طور كه از يك سو شعر را غير شخصي مي  همان.4
كند و نام او را جاودانه   از سوي ديگر هم انتساب شعر را به شاعر يادآوري مي،سازد مي
  ؛سازد مي
به . سازد متني، جايگاه و پايگاه اجتماعي شاعر را در زمان خود آشكار مي   در حوزة برون.5

دوح خود را براي تخلصّ انتخاب همين دليل است كه بسياري از شعرا نام يا لقب مم
  ؛اند كرده مي
در واقع، از وقتي . شود  به گونة مخاطبي نمايشي و فراتاريخي، جانشين مخاطبِ تاريخي مي.6

افتد، قالب غزل  كه قالب قصيده كه مخاطب آن عمدتاً شخصيتي تاريخي است، از رواج مي
توان گفت، در بسياري از موارد،  مي. يابد كه مخاطب آن، عمدتاً، فراتاريخي است رواج مي

  . يابد تخلّص به نمايندگي از مخاطب فراتاريخي در غزل حضور مي
 مهمترين كاركردهاي تخلّص در شعر است و بديهي است شاعري ،مواردي كه برشمرديم     

انتخاب تخلّص . به بزرگيِ حافظ در انتخاب تخلّص خود به همة اين موارد توجه داشته است
براين،  اما علاوه. كرده است مة اين اهداف را به بهترين نحو براي شاعر تأمين ميه» حافظ«

كدام لقبي عام را براي تخلصّ  حافظ لقبي عام هم بوده است و در ميان شاعران بزرگ هيچ
حافظ با انتخاب اين تخلصّ امكاني براي خود فراهم كرده كه ديگران از . اند انتخاب نكرده

اند و آن امكان اين است كه شاعر همچنان كه ميان خود و گويندة  وان بودهفراهم كردن آن نات
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آيد به   و حافظي كه در شعرش ميحافظِ شاعرشعرش تمايز ايجاد كرده، ميان خود به عنوان 
 تمايز ايجاد كند و اين هر دو تمايز، ايهامي فراشعري را در ساز و كارِ حافظِ شعريعنوان 

ه است و همين ايهام است كه باعث شده شخصيتِ شاعر عمدتاً در شاعرانة او به وجود آورد
شاعر در اكثر موارد اين تخلّص را طوري در شعر خود به كار برده . اي از ابهام باقي بماند هاله

  :گويد حتي وقتي كه مي. شود و هم مفهوم خاص آن كه هم مفهوم عام آن استنباط مي
  حافظ            قرآن ز بر بخواني با چهارده روايتسان ه عشقت رسد به فرياد ارخود ب     

   )66ص(                                                                                              
 ،در اين بيت مفهوم عام دارد» حافظ«توان گفت  گونه ممانعتي مي و بدون هيچسادگي به     

 بنابراين، در بيت مذكور، همچون در ؛فظِ قرآن بودنِ شاعر شويمحتي بدون اينكه منكرِ حا
داراي ايهام است و از يك سو بر خود شاعر دلالت » حافظ«بسياري از ابيات ديگر، كلمة 

كند و از سوي ديگر بر هر حافظ قرآني، و همين ايهام شعري است كه به سبب ارتباط  مي
اي  كند و شخصيتِ تاريخي شاعر را در هاله دا ميحافظِ شعري با حافظِ شاعر جنبة فراشعري پي

شود كه گويندة شعر را  ايهامِ مندرج در اين بيت زماني آشكارتر مي. دهد از ابهام قرار مي
  .كند شخصيت دراماتيكي بدانيم كه از حيثيت عشق دفاع مي

در غزليات اگر بخواهيم رابطة اين سه عنصر؛ حافظِ شاعر، حافظِ شعري و گويندة شعر را      
بديهي . حافظ مورد بررسي قرار دهيم، هر بار يكي از روابط زير بين آنها حاكم خواهد بود

اي درون شعري است وگرنه بيرون از شعر هرچه هست خود  گوييم رابطه اي كه مي است رابطه
  .شاعر است

رد نادر اي بين سه عنصرِ مذكور جزءِ موا  گرچه وجود چنين رابطه: اتحاد هر سه عنصر)الف
توان  شود و گفتني است كه در چنين حالتي مي است، اما به هر حال اين رابطه گاه پيدا مي

اين است كه حافظِ » الف«ويژگي رابطة . استفاده كرده است» تجريد«گفت شاعر از صنعت 
شعري، شاعر و سخندان است و گويندة شعر نيز راجع به شاعري و سخنداني وي صحبت 

بنابر اين، از آنجا كه شاعر بودن كه . ش هنري سخنان و اشعار او، اِشعار داردكند و بر ارز مي
ويژگي حافظِ شعري است و اشِعار به ارزشِ هنريِ شعر كه ويژگي گويندة شعر است هر دو از 

گوييم بين سه عنصرِ شاعر، حافظِ شعري و گويندة شعر رابطة  ويژگيهاي شاعر هم هستند، مي
  :اي از اتحاد سه عنصر مذكور است بيات زير نمونها. اتحاد برقرار است
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  حافظ ار سيم و زرت نيست چه شد شاكر باش
  )253ص(                                               چه به از دولت لطف سخن و طبع سليم

 با بيت ابي الطيب متنبي دارد كه زيادي شباهت مذكور بيت ،شود چنانكه ملاحظه مي     
  .اند و تفتازاني آن را به عنوان شاهد مثال براي تجريد ذكر كردهسكاكي 

  )29ص(شكر است كلك تو    كش ميوه دلپذيرترازشهدو شاخ نبات است حافظ چه طرفه
  )19ص(دست برنددست به زبان كلك توحافظ چه شكر آن گويد       كه گفتة سخنت مي

 ويژگي :شعريِ آنها با حافظِ شاعرشعري با گويندة شعر و عدم رابطة درون  اتحادحافظِ)ب
اين رابطه اين است كه گويندة شعر در مصراع اول مطلبي راجع به حافظ، و در مصراع دوم 

شود مطلبِ مصراعِ دوم كه گوينده  سپس خواننده متوجه مي. گويد مطلبي راجع به خودش مي
كاركرد . گفت  ميگويد دنبالة مطلبِ مصراعِ اول است كه راجع به حافظ راجع به خودش مي

اين رابطه در سطح . آورد ادبي اين رابطه اين است كه صنعت ادبي التفات را به وجود مي
اي از اين نوع  ابيات زير نمونه. كند معنايي رابطة حافظِ شعري را با گويندة شعر تقويت مي

  :رابطه است
  به رندي شهره شد حافظ ميان همدمان ليكن

  )224ص(                چه غم دارم كه درعالم قوام الدين حسن دارم                          
  )227ص    (به خاك حافظ اگر يار بگذرد چون باد       ز شوق در دل آن تنگنا كفن بدرم

  )230ص(گر به هر موي، سري بر تن حافظ باشد     همچو زلفت همه را در قدمت اندازم
  )235ص(  كه با وجود تو كس نشنود ز من كه منمبيا و هستي حافظ ز پيش او بردار       

در حالت اول گويندة  : اين رابطه داراي دو حالت است: رابطة تباين ميان هر سه عنصر)ج
  :مانند. گويد شعر از موضع مخالفت و عناد راجع به حافظِ شعري سخن مي

   كردنياز ما را خدا ز زهد ريا بي حافظ مكن ملامت رندان كه در ازل          
  )91ص                                                                                 (

  كه چه زناّر ز زيرش به دغا بگشايند  داري توببيني فردا      اين خرقه كه حافظ
  )137ص                                                                                  (

          كه ما ديديم و محكم جاهلي بود استدان  نكته    حافظ مگو ديگر كه
  )147ص                                                                                    (
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  ز جيب خرقة حافظ چه طرف بتوان بست        كه ما صمد طلبيديم او صنم دارد
  )81ص                                                            (                         

  بويم گو مكن عيب كه من مشك ختن مي   مبوي          خاك در ميخانه حافظم گفت كه 
  )262ص                                                                                           (

  كزين فسانه و افسون مرا بسي ياد است          و فسون مدم حافظ     برو فسانه مخوان
  )26ص                                                                                          (

  مگر ز مستي زهد ريا به هوش آمد      حافظ              رود   مي ز خانقاه به ميخانه
  )119ص           (                                                                                      

بيشتر، مفهوم عام دارد و مترادف با » حافظ«در اين حالت، ويژگيِ اين رابطه آن است كه 
تواند از آفات اخلاقي   ميسادگي رود و كاركرد آن اين است كه شاعر به  به كار مي» زاهد«
  .  انتقاد كند،به حافظان و زاهدان تلامب

  :مانند. گويد در حالت دوم، گويندة شعر با موافقت و تحسين راجع به حافظِ شعري سخن مي
  كه ز بند غم ايام نجاتم دادند    همت حافظ و انفاس سحرخيزان بود          

  )124ص              (                                                                  
  از يمن دعاي شب و ورد سحري بود        هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ      

  )147ص(                                                                                               
ها و صفات معنوي خود، بدون تواند از ارزش اين حالت شاعر ميرشود، د چنانكه ملاحظه مي    

  .اينكه بوي خودستايي از آن بيايد، ياد كند
كدام از عناصر   ماهيت هيچ،در ابياتي كه اين رابطه برقرار است : رابطة مبهم بين سه عنصر)د 

مهمترين ويژگي . كند شود و ايهامِ شعري، ايهام فراشعري را تشديد مي بر خواننده آشكار نمي
اي كه هم محتمل معني خاص   به گونه،است» حافظ«ستگي ايهام در لفظ اين نوع ابيات برج

  : مانند. است و هم محتمل معني عام
  ها باور كنم داد حافظ را ولي     من نه آنم كز وي اين افسانه اي مي دوش لعلش عشوه

  )238ص (                                                                                              
  مگر تو از كرم خويش يار من باشي  ارزم          من ارچه حافظ شهرم جوي نمي

  )320ص               (                                                                                
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  د كه خوش بردي بويآفرين بر نفست با     آيد            گفتي از حافظ ما بوي ريا مي
  )345ص(                                                                                                

   اي بسا توبه كه چون توبة حافظ بشكست     گير نگار      خندة جام مي و زلف گره
  )20ص(                                                                                                 

  حافظا روز اجل گر به كف آري جامي     يكسر از كوي خرابات برندت به بهشت
  )56ص(                                                                                                  

فظ نه تنها يكي از مهمترين عوامل ابهام و ايهامِ پراكندگي اين چهار رابطه در ديوان حا    
. زا راجع به شخصيت خود حافظ است  بلكه يكي از مهمترين عوامل ابهام،درون شعريِ اوست

 خواننده انتظار دارد از طريق قضاوتهايي كه ،به هر حال تخلّص شاعر است» حافظ«از آنجا كه 
كه » حافظ«برد كلمة  اما سرانجام پي مي ؛ اطلاعاتي كسب كند،در شعر او راجع به وي شده

گيرد، وقتي به عنوان تخلّص  اي مبهم است و يك طيف وسيع معنايي را در بر مي خود كلمه
شود در دست  اي مي شود و اين ابهام وسيله شود ابهام آن دو چندان مي وارد شعر حافظ مي

  .ندشاعر تا به وسيلة آن شخصيتهاي گوناگوني از وي يا خود ترسيم ك
اين شخصيت داراي . حافظِ شعري به عنوان شخصيتي دراماتيك، منش و هويت ثابتي ندارد    

گرچه بسياري از اين . يابد ويژگيهاي متعددي است كه هر بار يكي از آنها مجال بروز مي
تواند به نوعي منطبق بر شخصيت خود شاعر باشد، اما همة آنها به طور هم زمان  ويژگيها مي

 بنابراين، حافظِ شعري، گاه حافظِ قرآني ؛شوند صيت دراماتيك شعرِ او متجلي نميدر شخ
  :رياكار است

  حافظ اين خرقه بينداز مگر جان ببري         كاتش از خرقة سالوس و كرامت برخاست
  )17ص(                                           

  حتسب و شحنه، پادشه دانستچه جاي م  زند پنهان        حديث حافظ و ساغر كه مي
  )34ص  (                                         

   اين خرقة پشمينه بينداز و برو حافظ   آتش زهدوريا خرمن دين خواهدسوخت   
  )281ص     (                                    

  حافظ مكن ملامت رندان كه در ازل            ما را خدا ز زهد ريا بي نياز كرد
  )91ص (                                          
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  نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ           طريق رندي و عشق اختيار خواهم كرد
  )92ص (                                          

  باشد كه گوي عيشي در اين جهان توان زد حافظ به حق قرآن كز شيد و زرق باز آي    
  )105ص     (                                    

  كنند مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب      چون نيك بنگري همه تزوير مي
)136ص(                                       
                          

  :كاري است كه از زهد ريايي خود توبه كرده  و گاه توبه-
  به از زهد ريا كرد          كه حافظ تو  بشارت بر به كوي مي فروشان

  )89ص (                                       
  مگر ز مستي زهد ريا به هوش آمد    ز خانقاه به ميخانه  مي رود حافظ

  )119ص  (                                      
  :ريا كه بر زاهد رياكار طعنه مي زند  و گاه رندي است بي-

 دام تزوير مكن چون دگران قرآن را و خوش باش ولي    كن رندي و حافظا مي خور

  )8ص (                                                                                                    
         ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه 

  )131ص (                                      
  :و گاه رندي است كه براي رندي خود دليل دارد -

  حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر باز      بس طور عجب لازم ايام شباب است
  )22ص        (                      

  )192ص(رندي حافظ نه گناهي است صعب         با كرم پادشه عيب پوش
  :شكند كار متزلزلي است كه توبه مي  و گاه توبه-

       اي بسا توبه كه چون توبة حافظ بشكست   دة جام مي و زلف گرهگير نگارخن
  )20ص    (                                       

  : گاه همچون خيام اهل باده نوشي و اغتنام فرصت است و گاه از بادة ازلي سرمست است-
  هـمچـو حــافظ بنوش بادة ناب    بـر رخ سـاقـي پــري پـيـكـر
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  )11ص  (                                     
  كه نخفتيم شب و شمع به افسانه بسوخت          ترك افسانه بگو و حافظ و مي نوش دمي  

  )14ص (                                      
     چنين كه حافظ ما مست بادة ازل است     به هيچ دور نخواهند يافت هشيارش    

  )32ص       (                                                                                            
           جــامـي ز مـي الــست گيـرد  خــرم دل آنـكه هـمچو حــافـظ 

  )101ص  (                                                        
  اسمن و عيد صيام استكايام گل و ي           حافظ منشين بي مي و معشوق زماني 

  )33ص   (                           
  :خيزي صاحب همت و دعاگوست كه دعايش در محل استجابت است  و گاه سحر-

  اي ده تو به حافظ سحرخيز    كه دعاي صبحگاهي اثري كند شما را به خدا كه جرعه
  )6ص   (                            
       روزي ما باد لعل شكر افشان شماكند حافظ دعايي بشنو آميني بگوي       مي
  )10ص          (                   

            كه ز بند غم ايام نجاتم دادند همت حافظ و انفاس سحرخيزان بود  
  )124ص(                                      

  هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ             از يمن دعاي شب و ورد سحري بود
  )147ص       (                                                                                           

  : گاه شخصيتي خوشنام و گاه شخصيتي بدنام است-
  پيش رندان رقم سود و زيان اين همه نيست    نام حافظ رقم نيك پذيرفت ولي            

  )52ص (                                                                                                  
  )76ص(      زين ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد      صوفيان جمله حريفند و نظرباز ولي 

  به رندي شهره شد حافظ ميان همدمان ليكن
  )224ص(دين حسن دارم                                  چه غم دارم كه در عالم قوام ال

  : و گاه شاعري است كه شعرش در حد اعجاز است-
  در آسمان نه عجب گر به گفتة حافظ                سرود زهره به رقص آورد مسيحا را
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  )4ص                        (               
  زبان كلك تو حافظ چه شكر آن گويد        كه گفتة سخنت مي برند دست به دست

  )19ص               (              
  سرود مجلست اكنون فلك به رقص آرد      كه شعر حافظ شيرين سخن ترانة توست

  )25ص                         (              
  بري اي سست نظم بر حافظ     قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است حسد چه مي

  )27ص                         (              
  )30ص(نوبت بغداد و وقت تبريز است  به شعر خوش حافظ   بيا كهعراق و فارس گرفتي

 
  :دان است  و گاه خنياگري موسيقي-

  غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان حافظ
  )4ص(                                          كه بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا را

  ه شنيد اين ره دلسوز كه فرياد نكردغزليات عراقي است سرود حافظ                ك
  )98ص                  (                   

  اي نبرد                   در آن مقام كه حافظ برآورد آواز غزل سرايي ناهيد صرفه
  )176ص                 (                    

  )176ص(از   نواي بانگ غزلهاي حافظ شير فكند زمزمة عشق در حجاز و عراق             
  دلم از پرده بشد حافظ خوشگوي كجاست       تا به قول و غزلش ساز و نوايي بكنيم

  )260ص                   (                  
  : و مهمتر از همه اينكه در اكثر مواقع عاشقي شيفته و دل از دست داده است-

  و خواب كجاقرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست     قرار چيست صبوري كدام 
  )3ص                (              

  )19ص(ازوصل تواش نيست بجز بادبدست يعني حافظ از دولت عشق تو سليماني شد      
  احرام طوف كعبة دل بي وضو ببست  خواست   حافظ هرآنكه عشق نورزيد و وصل

  )22ص                      (                 
  اتحادي است كه در عهد قديم افتاده است         حافظ گمشده را با غمت اي يار عزيز   

  )26ص                       (                 
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  هنوز بر سر عهد و وفاي خويشتن است       بسوخت حافظ و در شرط عشقبازي او
  )36ص              (              

 -475-462-356-355-329-293-139-108-20از بين غزليات حافظ، غزلهاي شماره     
البته فاقد .  غزل حافظ، ده غزل فاقد تخلصّ است495يعني از مجموع . اقد تخلصّ استف

بديهي است كه حتي . تخلّص بودن بدين معني نيست كه فاقد شخصيت دراماتيك است
 اگر ابيات آنها فاقد وحدت معنايي باشد، نقش و منشِ شخصيت ،دنغزلياتي كه داراي تخلّص

 غزلي كه داراي تخلصّ است 485از ميان .  تغيير كند،ممكن استدراماتيك، در ابيات مختلف 
  : با مطلع زير285در يك غزل، يعني غزل شمارة 

  نوش كش شد و مفتي پياله پوش             حافظ قرابه در عهد پادشاه خطابخش جرم
  )193ص                (              

-193-171-153-130-49-47-31-16-12-11تخلّص در مطلع غزل آمده و در غزلهاي 
194-214-284-308-309-319-328-343-361-362-390-402-413-421-425-433-
 485با اين حساب از ميان .  در يك يا چند بيت به آخر مانده آمده است454-473-481-484

آمده و در بقية موارد ) مقطع( غزل، تخلّص در بيت آخر 454غزلي كه داراي تخلّص است در 
العابدين مؤتمن دربارة تقديم تخلّص در شعر حافظ مطلب مفيدي نوشته  زين. در ابيات ديگر

  :شود كه در اينجا نقل مي
در غزلهاي حافظ هرجا در مورد تخلصّ تقديمي افتاده، غالباً به علت اختتام غزل به موضوع «

مديحه است و نيز محتمل است كه شاعر غزلي پرداخته و در ديوان خود ثبت كرده و پس از 
آن بيتي با همان وزن و قافيه بر خاطرش گذشته و ناچار آن را در پايان همان غزل قرار داده 
است و چون ناسخين هنگام استنساخ و كتابت ديوان او تغيير و تبديل را در ترتيب ابيات جائز 

  )60ص:1371مؤتمن، (»اند تخلصّ به همان حال در بيت ماقبل آخر باقي مانده است ندانسته
  

   گيرينتيجه
در كاربرد » حافظ«ِ  در اين مقاله سعي نگارنده  بر آن بود كه با يافتنِ معيارهايي نظري، سبك

 :دهد نتيجة اين تحقيق نشان مي. تخلصّ را بررسي كند
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 حتي ؛ براي درك ضرورتِ تخلّص، لازم است بين شاعر و گويندة شعر تمايز قائل شويم)الف
عقيده نباشيم، دست كم بايد، در  دانند، هم ز را حقيقي ميپردازاني كه اين تماي اگر با نظريه

  ؛فرض قرار دهيم خواندن شعر، چنين تمايزي را پيش
 شاعران بزرگ چه در انتخاب تخلّص و چه در كاربرد آن معيارها و اهداف مهمي )ب

  ؛اند داشته
 هم  حافظ و احتمالاً برخي ديگر از شعرا علاوه بر اهداف عمومي، اهداف اختصاصي)ج

  ؛اند داشته
نوع تخلصّ و طرز كاربرد آن در شعر حافظ و احتمالاً شعراي ديگر با سبك شخصيِ آنها ) د

هاي  با ايهام به عنوان يكي از شاخصه» حافظ«چنانكه ايهام مندرج در تخلّص . ارتباط دارد
  ؛سبكي شعر حافظ ارتباط دارد

  ؛ عرفاني و اجتماعي شاعر ارتباط داردهاي فلسفي،  نوع تخلصّ و طرز كاربرد آن با انديشه)هـ
شعري، ناشي از طرز كاربرد تخلصّ   لااقل بخشي از ابهام شخصيتيِ شاعر، به عنوان ابهام فرا)و

  .است
  
  

  پي نوشت
 مورد، حافظ در مقام مخاطب قرار 184 غزل حافظ كه در آنها تخلصّ به كار رفته، در 485 از تعداد .1

  .گرفته است
براي اطلاعات بيشتر (.نامد مي» فرامن«ر آقاي دكتر پورنامداريان اين گوينده را  محقق گرانقد.2
  ).152-129ص:1380پورنامداريان،.ك.ر
  : مطلع آن عبارت است از.3

  .با او دلم به مهر و مودت يگانه بود          سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود
  .)207زص و ني57ص:1373شفيعي كدكني،. ك.براي اطلاعات بيشتر ر

  : مثلاُ قصيدة معروف او با مطلع1
  يد همه     بهر بيمار نوازي به من آييد همه يدلنواز من بيمار شما

  )406ص:1374خاقاني،(                                                           
  :شود  مثلاُ غزلي كه با مطلع زير شروع مي.5
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  .     سوداي سر زلفش رسواي جهانم كرداي ناگه قصد دل و جانم كرد ترسابچه
  )158ص:1371عطار،(                                                                  

 براي مطالعة متن (آمده» The Intentional Fallacy «اي تحت همين عنوان،   اين نظريه در مقاله.6
  .)18-3ص: 1967ويمست،. ك.مقاله ر

 و نيز براي اطلاعات بيشتر 32-57ص:1988ياكوبسن،. ك.تن كامل مقالة ياكوبسن، ر براي مطالعة م.7
  )93-65ص: 1378احمدي، (. ك. و نيز ر)66-31ص: 1379اسكولز، (.ك.ر
8. Discourse  
9.Utterance  

 Levinson, ,1997:P54-94. ك.گر ر  دربارة كلمات اشاره.10

. را به كار برده است» شاخص«معادل » گر اشاره« ذكر است دكتر كورش صفوي به جاي اصطلاح شايان
  )167ص: 1379صفوي، (.ك.ر

از تأمل در متون فارسي قرون پنجم و ششم به «: نويسد  دكتر شفيعي كدكني راجع به كلمة قرّا مي.11
شود كه اين كلمه به معني زاهداني است كه با زهدِ خويش باعث درد سر  ويژه متون عرفاني دانسته مي

قرّائي و زاهدي تقريباً در معني مترادف يكديگر به . اند اند و بدين مقام بسيار مغرور بوده شده يديگران م
اند كه به عربي آنان   مردمي بوده-كه جمع آن در فارسي قراّآن يا قراّيان است–قرّاء . رفته است كار مي

گفته  كايت بسيار داشته و مياند و ابويزيد بسطامي از دست آنان ش خوانده  متفرء مي-در اين معني–را 
گونه كه   اي قراّآن…:گفته كاش  ايشان را نديده بودمي و مي اي. قرّاآن بسطام مرا پير كردند…: است

توان  و از همين سخنان بايزيد مي) 93كتاب النور(نمايي هستي خويشتن را بنماي يا آنچنان باش كه مي
شفيعي (» بهره اند و از معنويت آن بي  به زهد بوده متظاهرغلبفهميد كه قرّاآن يا متقرئين مردمي ا

  )536ص: 1381كدكني،

  

  

  منابع

  .1378نشر مركز،: احمدي، بابك؛ ساختار و تأويل متن؛ تهران.1

انتشارات : اسكولز، رابرت؛ درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات؛ ترجمة فرزانه طاهري، تهران.2

  .1379آگاه،
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  .1381نشز علم، : يم؛ ناي هفت بند؛ چاپ اول، تهرانستاني پاريزي، محمد ابراهبا.3

: شكني در شعر مولوي؛ تهران پورنامداريان، تقي؛ در ساية آفتاب؛ شعر فارسي و ساخت.4

  .1380انتشارات سخن، 

: الشعر؛ به تصحيح دكتر سيد محمد امام، چاپ دوم، تهران محمد؛ دقايق بن الحلاوي، علي تاج.5

  1383نشگاه تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دا

  .تابي منشورات مكتبة الداوري،: المفتاح؛ قمشرح تلخيصفيالمطولكتاب تفتازاني،سعدالدين؛.6
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